
نگاه آخر

طبق ماده ۲۵ نظام نامه اکران ســینمای ایران مصوب ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰، 
ســقف زمان اکران یک فیلم در ســرگروه ها در شــش ماه اول سال، ۹ هفته و در 
شــش ماه دوم سال، ۸ هفته است. در تبصره این ماده آمده است، پس از پایان 
اکران فیلم در سرگروه، اثر حداکثر تا ۵ هفته دیگر در سایر سینماها قابل نمایش 
است و ادامه اکران فیلم در سینماها با حداقل ۷ سالن، همچنین در سانس های 
صبح یا فوق العاده سینماها بلامانع اســت. حالا از قرار معلوم ظاهراً تغییراتی 
در این نظام نامه ازجمله در سقف زمان اکران به وجود خواهد آمد. تغییراتی که 
روح الله سهرابی، مدیرکل اداره نظارت بر نمایش سازمان سینمایی، در تازه ترین 
جلسه شورای صنفی نمایش که روز یکشنبه، هشتم بهمن ماه با حضور همایون 
اسعدیان )رئیس شورای صنفی نمایش(، محمد احمدی )نماینده تهیه کنندگان(، 
حبیب اسماعیلی )نماینده پخش کنندگان(، رضا سعیدی پور و سجاد نوروزی 
)نمایندگان انجمن ســینماداران(، ســیدعلی طباطبایی نژاد )کارشناس امور 
اکران( و مصطفی کمیجانی )معاون اداره نظارت سازمان سینمایی( برگزار شد، 
در مورد آن چنین گفت: »با توجه به تعداد و تنوع آثار ســینمایی تولیدشده در 
یک سال اخیر و رقابت تنگاتنگ قابل پیش بینی در این عرصه و به منظور حمایت 
از همه آثار روی پرده و توسعه عدالت فرهنگی، لازم است با اصلاح و به روزرسانی 
آیین نامه اکران، شرایط مناسب را برای نمایش فیلم ها با درنظر داشتن اقتصاد 
سینما از سویی و عدالت در اکران ازسوی دیگر، فراهم کنیم.« تماس با حاضران 
در این جلسه برای صحبت در مورد اینکه »اصلاح و به روزرسانی آیین نامه اکران« 
شامل چه مواردی اســت، به ارجاع داده شدن مان به همایون اسعدیان، ختم و 
به عدم پاسخگویی اسعدیان منتهی شد. بااین حال شنیده ها حاکی از تغییر در 
سقف زمان اکران است. اتفاقی که به گفته محمدرضا لطفی، کارگردان سینما و 
منتقد درنهایت به نفع فیلم های کمدی است. ژانری که این روزها سینمای ایران 
را قبضه کرده و اگر هم خبر می  آید که در فاصله دو ماه مانده به پایان سال، طبق 
اطلاعات ثبت شــده در سامانه سمفا، فروش ســینمای ایران مرز ۹۶۰ میلیارد 
تومان را رد کرده اســت، نیمی از این فروش برای دو فیلم کمدی اســت و سهم 
سینمای اجتماعی و تجربی در این میان، بسیار اندک است و سینمای ارگانی هم 

که به لطف حمایت های دولتی، به هرحال راه خود را می رود. 

هزار میلیاردی شدن با عدم  عمل به آیین نامه   �
برخی دست اندرکاران اکران فیلم در ایران معتقدند، آیین نامه پیشین اکران، 
تنها نوشته ای روی کاغذ بوده  و منافع فیلمسازان و سینماداران در سال جاری، 
در عدم  اجرای آیین نامه بوده اســت و اگر قرار بود که به آن عمل شود، سینمای 
ایران به هیچ عنوان رنگ فروش هزار میلیاردی را نمی دید. چراکه به عنوان مثال 
»فســیل« باید ظرف بازه ی زمانی حداکثر ســه ماهه از پرده سینماها برداشته 
می شد درحالی که این گونه نشد و اکران »فسیل« از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ تاکنون 
همچنان ادامــه دارد. این اظهارنظرها تا آنجا پیش می رود که برخی معتقدند، 
اگــر قرار بود آیین نامه اکران فعلی اجرایی شــود، باید درِ ســینمای ایران تخته 
می شد؛ چون آیین نامه ی واقع بینانه ای نیست و به شکلی کلی، در مورد سقف 
 ـنسبت به آن ها   ـبی توجه به ژانر آن ها و بی توجه به اقبال عمومی  نمایش همه آثار 
 تصمیم گیری می کند. نکته دیگری که این دست اندرکاران به آن اشاره می کنند، 
تعدد سالن های سینما به عنوان مثال در سطح شهر تهران به واسطه بازگشایی 
ســالن های متعدد ســینمایی اســت که خواه ناخواه معذوریت کم بودن تعداد 
سالن های سینما و الزام به جایگزینی آثار جدید با آثار قبلی را از میان برمی دارد. 
پرســش این دست اندرکاران در مقابل محدودیت سقف زمان اکران در آیین نامه 
پیشین این است که در طول یک سال مگر چه تعداد فیلم با اقبال عمومی مواجه 

می شوند و چرا باید با دست خود برای همین تعداد کم، محدودیت ایجاد کرد؟ 

شــنیده ها حاکی از آن است که با اصلاح و به روزرســانی مورد اشاره روح الله 
سهرابی، مدیرکل اداره نظارت بر نمایش ســازمان سینمایی در آیین نامه اکران، 
آثار سینمایی به مدت ۷هفته روی پرده سینما خواهند بود و اگر از فروش خوبی 
برخوردار بودند، ۷هفته دیگر به اکران خود ادامه خواهند داد و بعد از این دو ۷هفته، 
اگر همچنان فروش شان خوب باشد، اکران آن ها در پردیس های شش سالن به بالا، 
ادامه پیدا خواهد کرد. ناخوانده پیداســت که در این میان فیلم های کمدی مورد 
اقبال قرار گرفته که همواره با انتقاداتی از سوی بخشی از اهالی سینما همراهند و 

آسان تر و بی دغدغه تر می توانند به اکران خود ادامه دهند. 

کمدی هایی که اجتماعی ها را می بلعند  �
محمدرضا لطفی، کارگردان سینما و منتقد، در پاسخ به اینکه به نظرش 
نظام نامه اکران سینمای ایران با چه مشکلاتی مواجه بود و انتظار این است که 
با »اصلاح و به روزرسانی آیین نامه اکران« شاهد چه تغییر و تحولاتی باشیم؟ به 
»هم میهن« گفت: »آن چه هم اکنون در حوزه اکران ســینمای ایران شــاهد آن 
هستیم، کاملًا با آیین نامه اکران متفاوت است. پس چیزی که اهمیت دارد، نه 
صرف آیین نامه که خروجی آن اســت. سینمای ایران را در غیاب سبدی متنوع 
از فیلم های گوناگون، می توان شــامل چهار گونه ی ســینمایی دانست. چهار 
گونه سینمایی قابل تشخیص شامل؛ آثار کمدی، ارگانی، اجتماعی و هنری یا 
اکسپریمنتال و تجربی است. دراین میان بیشترین افتخار حاصل اکران دو گونه 
آخر؛ اجتماعی و هنری بوده اســت. بااین حال این دو گونه سینمایی به واسطه 
 ـازجمله گران شدن فرآیند تولید به واسطه  اتفاقاتی که در حال رخ دادن اســت 
ورود بی رویه تهیه کنندگان کارنابلد و کنار گذاشته شــدن تهیه کنندگان کاربلد ـ 
توسط گونه کمدی بلعیده شده اند. ضمن اینکه سخت گیری های اعمال شده بر 
فیلم های اجتماعی در کنار تحولات رخ داده در سال های اخیر ،موجب جاماندن 
آثار این گونه ســینمایی از جامعه شده است و عملًا دیگر چیزی به نام سینمای 
اجتماعی وجود ندارد. مجموع این اتفاقات موجب شده است دو گونه مهمی که 
موجب افتخار سینمای ایران بودند، روزبه روز بیشتر کنار گذاشته  شوند. ضمن 
اینکه تاکید می کنم من به هیچ عنوان مخالف اکران فیلم های کمدی نیستم و 
معتقدم، این  فیلم ها صنعت ســینمای ایران را می چرخانند اما کنار گذاشتن 
دو گونه ای که وجاهت ســینمای ایران در گرو آن ها بود و بر صدر نشــاندن گونه 

کمدی، قطعاً برای سینمای ایران آسیب زاست.« 
لطفی با اشــاره به دو گونه دیگر؛ آثار کمدی و ارگانی، ادامه داد: »فیلم های 
ارگانی که تکلیف شان روشن است و نه مخاطب و نه فروش، هیچ کدام برای شان 
اهمیتی ندارند و اصطلاحاً در موردشــان از عبارت »ســود در تولید« اســتفاده 
می کنند. به این معنا که تولیدکنندگان این قبیل فیلم ها سودشــان را از پروسه 
تولید می برند و این آثــار را تنها به این دلیل تولید می کنند که نهادهایی مانند 
بنیاد ســینمایی فارابی، حوزه هنری، مؤسسه تصویر شهر، مؤسســه اوج و... 
بیلانی برای خود تهیه و به بالادستی های شــان ارائه  دهند. در این میان آن چه 
باقی می ماند ســینمای کمدی اســت که با توجه به حذف گونه های دیگر و در 
بی رقیبی محض، عملًا موجب شــده است بخشی از مخاطب، سالن سینما را 
با استندآپ حسن ریوندی یکسان بپندارند. این درحالی است که مخاطب آثار 
سینمایی زمانی به سالن سینما می رفت تا یا حالش خوب شود یا به فکر فرو برود 
و فیلمی که هر دوی این ها را با هم انجام داده بود، گُل را می زد، ولی مخاطبی که 
اکنون به سالن سینما می رود، مخاطبی است که از آن سو به تماشای تئاتر آزاد و 
کنسرت حسن ریوندی می نشیند. این روند، خروجی اکران ماست و به نظر من با 
این خروجی، هر آیین نامه ای هم که نوشته شود و هر اصلاح و تغییری هم که در 
آیین نامه پیشین صورت گیرد، سود و ثمری برای این سینمای اسیرشده در میان 

دو گونه  کمدی یا ارگانی نخواهد داشت.«
در هــر صورت »اصــلاح و به روزرســانی آیین نامــه اکران«، نیازمنــد عزم و 
اراده ای جدی برای ایجاد تغییر در خروجی مورد اشــاره است. اینکه آیا چنین 
عزم و اراده ای وجود دارد یا نه، نیازمند گذر زمان اســت؛ هرچند تجربه زیسته 
دست اندرکاران سینما نشان می دهد که همه این ها معمولًا در حد حرف باقی 

می مانند و به مرحله اجرا نمی رسند. 

 بررسی اظهارات مدیرکل اداره نظارت بر نمایش سازمان سینمایی 
که از اصلاح و به روزرسانی آیین نامه اکران خبر داده است

به  نفع سلطنت کمدی 
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کتابخانه

هر کجا از انسان نشانی باشد، پرستار هم هست 
»تاریخ پرستاری«، نوشته لیزابت کریگ، با 
ترجمه فاطمه شــاداب، در ۱۲۸ صفحه و با 
قیمت ۱۲۰ هزار تومان منتشــر شده است. 
طولانی،  داســتانی  پرســتاری«  »تاریخچه 
رنگارنــگ و معمولًا سرشــار از احساســات 
مهیج است. نقش مراقبت از بیماران، افراد 
زخمی، فقــرا و بینوایان همواره بخشــی از 
زندگــی انســانی از زمان پیدایــش جوامع 
انســانی اولیه بوده اســت. نقش پرستار در 
دوره معاصر همچنان رو به گسترش است و 
صدها عملکرد ازجمله در آموزش بهداشت، 
ترویج بهداشــت و ســلامت و پژوهش های 
پیشــگام را به عهــده دارد و به عــلاوه نقش 
ســنتی خــود را همچــون مراقبــت از افراد 
بیمــار، مجــروح و در حال مرگ نیــز ادامه 
می دهد. در قرن بیست و یکم و با پیشرفت جوامع انسانی، نقش پرستاران 
مؤثرتر، مستقل تر و ارزشمندتر از پیش شده است. هرکجا از انسان نشانی 
باشــد، پرستار هم حضور دارد. این کتاب اطلاعات دقیق و کافی در زمینه 

تاریخ پرستاری در اختیارمان قرار می دهد. 

تاریخ پرستاری
 نویسنده: 

لیزابت کریگ
 مترجم: 

فاطمه شاداب
انتشارات: ققنوس 

تاریخ

غرق شدن کشتی گوستلوف
گوســتلوف   ویلهلــم 
)Wilhelm Gustloff(، نام کشــتی 
آلمانی  مســافربری ۱۰طبقــه 
بود که در روزهــای آخر جنگ 
جهانی دوم )3۰ ژانویه ۱۹۴۵( 
تخلیــه  مشــغول  درحالی کــه 
مهاجران غیرنظامی، سربازان و 

زخمی های جنگ بود، مورد هدف 3 اژدر روسی قرار گرفت و غرق شد. در 
این رویداد نزدیک به ۹۴۰۰ نفر جان خود را از دست دادند. جنگ جهانی 
دوم دریا ها را نیز به عرصه درگیری کشــانده بــود و طرف های متخاصم از 
هر فرصتی برای ضربه زدن به دشــمن اســتفاده می کردنــد. ابعاد تلفات 
این فاجعه اما تا آنجاســت که هنوز غرق شــدن این کشتی، پرتلفات ترین 
فاجعــه دریایی تاریخ بشــر قلمداد می شــود و هنوز هیچ کس نتوانســته 
اســت کشــتاری وســیع تر از آن در دریا به راه بیاندازد. کشتی گوستلوف، 
بدون کشــتی محافظ، در دریای بالتیک به حرکــت درآمد و پس از حمله، 
ظرف ۴۵ دقیقه غرق شد. هفت ســاعت پس از غرق شدن کشتی، به طور 
غیرمنتظره ای در میان صدها جســد، در یک قایق نوزادی در پتو پیچیده 
شده، پیدا شد که آخرین مسافر نجات یافته از کشتی بود. بچه توسط یکی 

از ملوانان که مردم را نجات داد، به فرزندخواندگی پذیرفته شد.

بازتاب

جوابیه ای به یادداشت »اینترنت لب مرگ«
وزارت ارتباطــات و فناوری اطلاعــات در پی چاپ مطلبی در تاریخ 3۰ دی ماه 
۱۴۰۲ در روزنامه هم میهن با عنوان »اینترنت لب مرگ«، جوابیه ای ارسال کرده 

است که در ادامه می آید:
در بخشــی از این مطلب به وعده رئیس جمهور برای گســترش اینترنت و 
رایگان کردن اینترنت اشــاره شــده که درخصوص این وعده ها باید اشاره 
کرد، تخصیص اینترنت رایگان به سه دهک پایین جامعه در سال گذشته، 
همچنین ایجاد پوشــش اینترنت در ۶ هزار روســتای دورافتاده، بخشی از 
اقداماتی اســت که در دولت سیزدهم برای تحقق این وعده ها انجام شده 
است. ضمن آنکه به استناد سخنان وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات 
در حیــاط دولت درحال حاضر یافتن راهکارهایی برای ارائه اینترنت رایگان 
برای دهک های پایین جامعه در شــرایط حاضر در دست بررسی است. در 
بخش دیگری از این مطلب به موضوع افزایش حدود 3۰ درصدی تعرفه های 
اینترنت به بهانه نامه چند شــرکت انحصاری توزیع اینترنت اشاره شده که 
دراین خصوص باید عنوان کرد، با توجه به افزایش روزافزون استفاده از شبکه، 
افزایش هزینه های اپراتورهای همراه به دلیل وابستگی تجهیزات به نرخ ارز و 
از طرفی عدم  افزایش قیمت داده همراه طی این سال ها، اپراتورهای تلفن 
همراه جهت حفظ شبکه موجود و ارتقای کیفیت، درخواست افزایش قیمت 
اینترنت در چارچوب مصوبات را از سال گذشته ارائه دادند تا با افزایش درآمد 

ناشی از آن، اقدامات لازم در راستای ارتقاء صورت پذیرد.

صداوسیما شعار می فروشد

ماجرای سه برابر شدن بودجه صداوسیما را لابد شما هم 
شنیده اید. البته که کار از تعجب، حیرت و این حرف ها 
گذشته. پاســخگویی هم که شــوخی بی مزه ای است 
کــه تکرارش حال همه را بد می کنــد اما برای خودمان 
می گوییم. یعنی با هم دردِ دل می کنیم. صداوسیما به 
کسی پاسخگو نیست. نباید هم باشد. اصلًا چه معنی 
دارد پاسخگویی؟ پاسخگویی متعلق به جایی است که 
در آن حق انتخاب، ســندیکا، حزب و رســانه های آزاد 
وجود دارد. صداوســیما مثل خیلی چیزهای دیگر در 
این سرزمین آش کشک خاله است. بخوری و نخوری، 
ببینی و نبینی، هیچ فرقــی نمی کند و باید هزینه اش 
را بدهــی. فقــط نکته جالــب اینکه هر نهــادی که در 
این ســال ها بیشتر شعار ساده زیســتی، صرفه جویی و 
اقتصاد مقاومتی سر داده، از مواهب بیشتری برخوردار 
بــوده. یعنی بــرای حفظ ظاهر هم که شــده، نگفتند 
حداقل یکســری چیزها را رعایت کنیم. خیلی علنی و 
با اعتمادبه نفس بودجه های شــان را افزایش می دهند 
و همچنان با صــدای بلند، دم از عدالت طلبی و مبارزه 
با اســتکبار جهانی و مددرســاندن به مظلومان جهان 
می زنند. حکایت غریبی است. آنچه محور و معیار است 
مثل تمام این ســال ها شعار اســت و لاغیر. اصلًا مهم 
نیست شما چقدر بریز و بپاش می کنید و پول بیت المال 
را چگونه هدر می دهید و اصلًا خروجی تلاش های تان 
از چه کیفیتی برخوردار اســت. خیر. مهم این اســت 
کــه خوب بلدید شــعار بدهید یــا نه. تنها معیــار برای 
پیشرفت، برای باقی ماندن و برای محبوب ماندن، همین 
شــعار است. هرکه بلد باشد بهتر شعار بدهد، توفیقات 
بیشتری کسب خواهد کرد؛ حالا چه رئیس فدراسیون 
فوتبال باشد، چه رئیس سازمان عریض و طویلی به نام 
صداوســیما. چندروز پیش برنامه »به افق فلسطین«، 
شخصی را دعوت کرده بود تا از مظلومیت مردم بی پناه 
غزه ســخن بگوید. دلم برای مردم غزه دوچندان کباب 
شــد. آن بزرگوار که چندســالی بود توفیق زیارتش را از 
دست داده بودم، از حیث ظاهر ۱۸۰درجه تغییر کرده 
بود. تا این جایش نه به من که به هیچ کس مربوط نیست. 
آدمیزاد است و دوســت دارد و حق دارد تغییر کند، اما 
چیزی که جالب بود اینکه از آغاز برنامه شــروع کرد به 
شعار دادن و اینکه، من چنین کردم و چنان و تا توانست 
با لحن طلبکارانه ســعی کرد مشکل همه پروژه هایی را 
که در این ســال ها به نوعی نتوانسته بود به مرحله اجرا 
برســاند، حل کند. مجری برنامه هم مدام تشــویقش 
می کرد که بگو، نترس و ادامه بده. انگاری تلویزیون ملک 
شخصی آنهاست و هر کسی که پا در دایره شعار و دفاع 
از ارزش ها گذاشته، حق دارد با هر لحنی، هر موضوعی 
را طرح کند. حتی یک بار مجری محترم نگفت دیگران 
هم حــق دارند بیایند و درباره آنچــه تو طرح می کنی، 
حرف های شان را بزنند. دادگاه یک طرفه ای برگزار شده 
بود و هرکس پروژه هــای آن بزرگوار را به مرحله اجرایی 
نرســانده بود، مقصــر بود. بازیگر هــم طوری صحبت 
می کرد کانه همه آن ها که با طرح های او مخالفت کرده 
بودند، ماموران مخفی موساد در ایرانند و از طرح مسائل 
ارزشــی و عدالتخواهانه، جلوگیری می کنند. مخاطب 
بی خبر از همه جا هم احتمالًا چاره ای نداشت جز آنکه 
آن حرف هــا را باور کند. مجری محتــرم حتی نگفت، 
شاید آن طرح ها  کیفیت لازم را نداشتند. همه کسانی 
که مانــع اجرای آن برنامه ها شــده بودند، پیشــاپیش 
محکــوم بودند. چقدر دلم بــرای بچه های معصوم غزه 
سوخت. آن ها در ظلمت، وحشت، محاصره، گرسنگی 
و تشنگی باید روزگار می گذراندند و اینجا دوست عزیزی 
در فکر این بود که چگونه می تواند طرح های نیمه کاره و 
ناقصش را به انجام برساند. همه این ها هم بخورد توی 
سرشــان،  ای کاش در کنار آن حرف ها که دو پول سیاه 
هم نمی ارزید، دوکلمه حرف ِحســاب هم می شنیدیم. 

دریغ از یک کلمه حتی.
این ها را از بــاب مثال گفتم، اما در بقیه بخش های 
صداوســیما هم اوضاع بر همین منوال است. نگویید 
بی انصافی می کنــی. قطعاً در این ســازمان عریض و 
طویل، آدم های شــریف و کاربلدی هم وجود دارند که 
دارند کارشــان را بی اعتنا به این سیاست بازی ها انجام 
می دهند و خــوب هم انجام می دهند، اما آنچه در نظر 
بودجه تصویب کنندگان و بودجه دهندگان معیار است، 
همین مثالی اســت کــه زدم. شــعاردادن و به ظاهر از 
ارزش های مورد نظر دفاع کردن. اصلًا هم مهم نیست 
که آن شــعارهای مثلًا در دفاع از ساده زیســتی، هیچ 
ربطی به آگهی هــای تلویزیونی که هجو عدالت طلبی 
و ساده زیســتی اســت، ندارد. اصلًا هم مهم نیست که 
تلویزیون روزبه روز دارد از مخاطبانش کاســته می شود 
و اگــر برنامه ای به شــبکه های مجــازی راه پیدا نکند، 
کثیری از مردم اصلًا از ساخته شدن آن برنامه ها مطلع 
نمی شوند. مهم این است که شعار، قیمت بالایی دارد و 
این را صداوسیمایی های جدید، خیلی خوب می دانند.

شاعر و روزنامه نگار
عبدالجواد موسوی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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